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بايد آن قدر بكُشي كه...
بچـهسـاريبـودوبهقـولمـادرشخوشبـرورو.
خـودشراتـويدلهمهجاکردهبود.پانزدهسـالش
کـهشـد،بهقولخودشسـربچههايسـپاهراکلاه
گذاشـتتـابالاخرهرضايـتبدهندبـرودجبهه.آمد
بـرایخداحافظـی...برايمادرشسـختبود،خيلي
سـخت؛امـاگفـت:»مـادر،مـنحرفـینـدارم؛ولی
اگـهمیخـوایبری،قـولبـدهبجنگی!بايـدخيلی
خـوببجنگی!مننمیخـوامبچهامگوشـتجلوی
تـوپبشـه...بايـدبریآنقدرازدشـمنبکُشـیکه

وظيفـهاترواداکردهباشـی...«
مـادراينهـاراگفـت؛امـابـازهـمبرايـشراحـت
نبـوددلکندن.اعزامشـدکردسـتان.مـادرآمدپاي
ماشـين،کلـيباهـاشحـرفزدوسـفارشکردکه
مراقـبخودشباشـد.بعدکهماشـينحرکـتکرد،
دلمـادربـهلـرزهافتاد؛امابـهرويخـودشنياورد؛

سـپردشبـهخدا.
سـيدعلیهـمالحـقخـوبپـايقولـشايسـتاد؛
شـشسـالجبهـهبـودوبارهـابـرایشناسـايیتا

عـراقهـمرفتـهبـودو...

آقا شما چه كاره اي؟
ازيـکرزمنـدهسـادهتـاجانشـينیعملياتیتريـن

گـردانجنـگ،يعنـیگردانمسـلمبنعقيللشـکر
25کربـلا،پيـشرفـت.خيليهاتويهمـانگردان
باسـابقهترازاوبودنـد؛امـاازبيـنآنهمـهنيـرواو
شـدجانشـينگـردان.بحـثپسـتومقـامنبـود؛
هيچکـسهـمازبند»پ«اسـتفادهنميکـرد.بحث
ايمـان،اخـلاص،شـجاعتوجنگندگيبـود؛بحث
بصيـرتونبـوغوابتـکارعمـل.هرکـساينهـارا
داشـت،لازمنبـوددسـتوپايـيبزند؛خـودبهخود
همـهرابـهخـودجـذبميکـرد...خـودبـهخـود

ميشـدفرمانـده.
حـالافکرنکنيـدفرماندهـيخيليراحتبـودوهمه
مامـادرزاديکپـافرماندهيـم!آخرماهاعـادتداريم
بنشـينيموبـرايخودمـانببافيـمکـهايبابـا،مگر
فـلانکارچـهکاردارد؟مـابهترازپسـشبرميآييم!
فرماندهـينبوغميخواهد؛چوندرشـرايطسـخت،
زخمـي اسـت. سـخت خيلـي کـردن، فرماندهـي
ميدهـي،شـهيدميدهـي،شـرايطوپيشبينيهـا
بههـمميريـزد...همهازيـکفرماندهانتظـاردارند.
حـالاآنفرمانـدهبايـدابتـکاروخلاقيـتوتدبيـر

داشـتهباشـدتاهمـهچيـزراهدايـتکند.
برايـمجالـببودوقتـيشـنيدماوتازمانشـهادتش
بسـيجيمانده.لباسسـپاهراميپوشيد،درعملياتها

شـرکتداشـت،وليعضوبسـيجماندهبود.

تا من هستم، خيالت راحت!
جـوانبـودوخيلـيشـلوغوخيلـيهـمسـرحال؛
سـرنترسـيهـمداشـت.تـوکلوايمـانخاصـي
داشـت؛شـعارنميدهم!يکشـببههمراهيکياز
دوسـتانشبهنـاميـداللهغفـاريبهشناسـايیرفتند.
منتظـرشـدندجريـانآبمسـاعدشـود.راهخاصی
تـوینيزارهـایسـاحلخـودیبـودکـهازآنجـا
میشـدتـاسـاحلمقابـلرفـت.بچههـامیگفتنـد

منطقـهمينگـذاریاسـت.
آخـرهمنفهميدندشـايعهاسـتياحقيقـتدارد؛اما
هممسـيرکوتاهيبودوهمآبسـبکتریداشـت؛
بـههمينخاطـررفـتوآمدبرايشـانراحتتـربود.
رفتنـدجلـوتـارسـيدندزيـرپـاینگهبـاندشـمن.
آرامهمـانجـاايسـتادند.ناگهـانچيـزیخـوردبه
سـريدالله.برگشـت؛سـيدعلیبهشـوخيکمـيگِل

بهطرفـشپـرتکـردهبود.
آنشـبنگهبـانوسـنگرراشناسـايیکردنـدو
راه بيـن بـود. امـايـداللهکلـيشـاکي برگشـتند؛
وقتـیبـهمنطقـهامنـیرسـيدندبـهسـيداعتراض
کـردواوهـمجـوابداد:»تـامنهمراهتوهسـتم،
خيالـتجمـعباشـد؛نگهبانهـاهمهکورمیشـوند،
نمیتواننـدمـاراببيننـد.مگـربـهطرفـتگلولـه

میترسـی...« کـه میآيـد

بعضيهـاانـگارسراسـررازند؛تولد،زندگي،شـهادت...برايـمجالببودکهيکـي21رمضان
بـهدنيـابيايـد،21سـالبـاعـزتزندگـيکندوبعـد21رمضـان21سـالبعدبهشـهادت
برسـد.هرکسـيميتوانـدبـهايـنقضيهيکجـورنگاهکنـد؛يکيبگويـديکرازشـيرينو
دوستداشـتنياسـت.يکـيبگويـدبـازيعددهاسـت.يکيبگويـدخبچيزمهمينيسـت؛

يـکتصـادفاسـتديگـر.يکيهمبگويـدبروبابـادلتخوشـه!گرفتيمـارو؟....
هرکـدامازمـابراسـاساعتقـاداتوارزشهايـیکـهپذيرفتـهايـم،يکجورفکـرميکنيم؛
امـاخـبخيلـيچيزهاتـويايندنيايسراسـربـاحسـابوکتـابورازآلودوجـودداردکه
مـادربارهشـانهيـچنميدانيـمواينهـمقطـرهايازهماناقيانوسندانسـتههايماسـت. 8



دلهرهآور آنشرايط در ميتواند فکرميکنمکسي من
اينطوررفتارکندکهبهخيليچيزهارسيدهباشد.چيزهايي
کهازنظرما)کهالبتهبهآنچيزهانرسيدهايم(دورازجان،

کلهشقيو...بهحسابميآيد.

مي خواهم بروم جايي كه...
دوسـتداشـتبـرودجاهايـيکـهنقطـهپيـکانجنـگ
باشـد.تمـامبسـيجيهاراجمـعکردنـدوگفتنـد:»از
بيـنشـماهاتعـداديراميخواهيـمببريمآمـوزشبراي

گـردانتخريـب.«
بچههـايتخريـب،چشـموچـراغجنـگبودنـد؛يعني
اگـرتخريبچيهـانميتوانسـتندراهرابـرايعقبـهبـاز
کننـد،خسـارتهايبسـيارجبرانناپذيريبـهعملياتها

ميشـد. وارد
دوازدهنفـرازبيـنبسـيجيهابهعنوانداوطلـبانتخاب
شـدندکـهسـيدعليهـمبينشـانبـود.بعدهـابـهاين

دوازدهنفـرلقـب»جانبرکـف«يدادنـد.

نقُل واقعي!
به ترکشخورد. دوتا آموزشميديدند. بهمنشير توي

شوخيبهشگفتند:»کارتساختهاست.«
لبخندزدوگفت:»منحتمابايدبرماونجاييکهاينها
جلويشهيچاست.ايندوتانقليکهمنخوردمچيزي

نيست.نقلواقعيرابايددرخطمقدمبخورم.«

آموزش تا مرز خفگي!
خيلـيمهـمبـودکـهيـکرزمندهشـنابلـدباشـد؛چون
هـمميتوانسـتازخـودشمحافظتکنـدوهمضريب
امنيـتعمليـاتبـالاميرفـت.حـالااگـرميخواسـتند
غواصـييادبگيرندکهآموزششـناروشـاخشبـود.اما
بعضـيبچههاخيليسـختوخيلـيديـرراهميافتادند.
مدتيمسـئولدسـتهبود.برايآمادگيوسـربهراهشـدن
بچههـاخيلـيزحمـتکشـيد.يـکروزقبـلازورودبـه
روزهـايسـختوطاقتفرسـايآموزشغواصـيدرنهر
بوفلفلتاآسـتانهخفگيدرآبپيشرفتتابالاخرهشـنا

کـردنرابـهبچههـابياموزد.

ما داريم از گشنگي مي ميريم!
تـويمـاهرمضـانکـهخيليهايمانغـرمیزنيـمکهاز
تشـنگيوگشـنگيهلاکميشـويموتمامعالـموآدم
همميفهمندمادرچهشـرايطسـختوطاقتفرسـايي

بهسـرميبريـم،حالابشـنويد:
منزلشان به دوستانش گاهي بود. روزه وقتها بيشتر
ميآمدند.موقعغذامادربراياوظرفنميگذاشت.اعتراض

ميکردوميگفت:»چرابرايمنظرفينميگذاري؟«
مادرشميگفت:»مگرروزهدارنيستي؟«
ميگفت:»چرا؛امانميخواهمريابشود.«

حكايت »سيب سرخ سيد«
درسـتاسـتکهسـيدعلي24سـالپيـشتوي
شـلمچهشـهيدشـده؛امامـادرششـبوروزدر
اوزندگـيميکنـد.ديـوار بـا بيـداري خـوابو
اتاقـشراپـرکردهازعکسهـايکوچکوبزرگ
او.همـانپسـريکهوقتـيازاوتعريـفميکند،
دلـشغنجمـيرود؛تودلبرو،گشـادهرو،لبخندبه

لـب،خوشاخـلاقوخوشمـرام...
اماتااينلحظهحتييکبارهماينفکررابهذهنش
راهندادهکهچراعليشهيدشد؟عليبراياوهميشه
زندهاستواودرلحظهلحظهزندگياشحضورو
کمکاوراحسميکند.شالسبزسيدعليبراياو

يکيادگاربزرگوارزشمنداست.
خوانده و کرده باز را او بارهاوصيتنامه مادرش

است:
»درودوسـلامبرامامحسـينکهچگونهزيسـتن

وچگونـهمردنرابـهماآموخت.
بميـرم بسـتر در کـه نمیخواهـم مـن بارالهـا
مـیرومتاهمچـومردانخدادردلسـنگربميرم.
اکنونکهدرسياهیشب،تنهاباخدایخودهستم،
اين با شايد میآورم، کاغذ روی را وصيت اين
آگاهی راه، اين در حقانيت به را عدهای وصيت

دهم...
انسانتنهادرمقابلمرگتسليماستوهيچکاری
ازاوبرنمیآيد،پسچهبهترکهاينمرگدرراه
عشقخودباشد.ومادرجان،خوشحالباشازاينکه
فرزندترادرراهاسلامازدستدادهای؛چونديگر

آندنيافاطمهزهراازتوگلهایندارد.
دروادیعشقعاقلانمجنونند

درمسلخعشقعاشقاندرخونند
چونوصفکنمکهعاشقانچونند

ازدايرهعقلهمهبيرونند
)فدائی امام، سیدعلی دوامی(

مامـانجـان،ايـنکـهدرزيـرنوشـتم،معنـیرا
میخواهـم و اسـت عربـی چـون نمینويسـم،
خودتـانمعنـیآنراپيـداکنيـد،ووقتـیمعنیآن
راپيـداکرديـد،منظـورمراميفهميـد.نگـرانمن

نباشـيد. هم
مـنطلبنـیوجدنـی*ومـنوجدنـیعرفنی*و
مـنعرفنـیاحبنـی*ومـناحبنیعشـقنی*و
منعشـقنیعشـقته*ومنعشـقتهقتلته*ومن
قتلتـهفعلـیديتـه*ومنعلـیديتهفانـاديته.

خيليهـابـهاوقـولدادنـدکـهدربـارهپسـرش
بنويسـند.امـاکـمکاريکردنـدوتـويهياهـوي
بهنـام اينکـهطلبـهاي تـا زندگـيگـمشـدند؛
آقـاي»رضاپـور«تصميمگرفـتدربـارهاوکتابي
بنويسـد؛امـابيسـتسـالاززمـانشـهادتاو
گذشـتهبـودوگـذرزمـان،خيلـيازخاطرههـارا
ازذهـنهمرزمانـشپـاککـردهبـود.خدمـت
مادرسـيدعليکهرسـيد،مـادردرنهايـتآرامش
گفـت:»بـهعلـیسـفارشمیکنـمکمکتـان
کند!«همانروزوقتینويسـندهمشـغولبررسـی
فيلمهـایشـهيدديگـري1بـود،بـهيـکفيلـم
کامـلازخاطـراتهمرزمانشـهيددوامیبرخورد
کهظاهـرابهصـورتتصادفيلابـهلایفيلمهای
اوقـرارگرفتـهبـود!ايـنکتـابدرسـال 1388با 

نـام»سـيبسـرخسـيد«چاپشـد.

1.شهيدبهرامي.
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